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چی توزموتوری یا زن موتوری

سوفیا! عشقم! �
ما جامعه باحالی هســتیم و تــو به عنوان یک زن 
خیلی خوش به حالت اســت، چرا؟ چــون روزبه روز 

پوست کلفت تر می شوی.
مثلا بابا و شــوهر طرف اجــازه نمی دهند خانم از 
خانــه بیرون بیاید، بعد زن ایرانی برای ســفر خارجی 
تلاش می کند که نیاز به مجوز شــوهر و پدر نداشــته 
باشــد. یا بابا و شــوهر طرف اجــازه نمی دهند خانم 
تــوی جمع دوکلام حرف بزند، بعــد زن عزیز ما برای 

تحصیلات عالیه تلاش می کند.
یا بابا و شــوهر طرف نمی گذارنــد خانم مدیریت 
خــرج خانه را برعهــده بگیرد، بعــد زن ایرانی برای 

به دست آوردن مدیریت و وزارت و... تقلا می کند.
آه سوفیا! بمیرم الهی!

الان هــم ۴۰ درصــد ایران بــه زن ایرانــی اجازه 
نمی دهند ســوار دوچرخه بشود، بعد زن ایرانی برای 
سوارشدن موتورسیکلت و گرفتن گواهی نامه، خودش 

را به آب و آتش می زند.
درواقع بــه جایی رســیدیم کــه چی توزموتوری 

قانونی است، ولی زن موتوری، غیرقانونی.
ولی دمتان گرم سوفیا!

دم تو گرم؛ چه ســوار دوچرخه باشــی، چه ترک 
موتورسیکلت، در هر صورت من دوستت دارم.

عاشق موتوری تو؛ میدون دوم
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کارتون خواب

 پرنده آبی

یك هفته پیش بود که علی فکری، رئیس پلیس 
راهور همدان، گفت صدور گواهی نامه برای افرادی 
کــه «آثار تتو، خالکوبــی و خودزنی بر روی بدن آنها 
دیده می شود» شامل مقرراتی سخت گیرانه می شود. 
به گزارش ایرنا، علی فکری روز چهارشنبه در شورایی 
استانی گفت: «مچ دست افراد متقاضی گواهی نامه 
رصد شــده و در صورت رؤیت آثــار خالکوبی، تتو و 
خودزنی»، شرکت آنها در آزمون کتبی منوط به تأیید 
بهداری انتظامی همــدان خواهد بود. رئیس پلیس 
راهور همدان همچنین گفته است سخت گیری های 
پلیس حدود ۵۰ درصــد از میزان صدور گواهی نامه 
کاسته است؛ به طوری که در چهارماهه نخست سال 
گذشــته حدود ۲۹ هزار جلد گواهی نامه صادر شد، 
اما این رقم امســال به حدود ۱۴ هــزار جلد کاهش 
یافت. به گزارش ایرنا، دیروز نیز رئیس دایره آموزش 
همگانی پلیس راهور فاتب گفــت: «خالکوبی های 
مشهود و نامتعارف افراد، مانع از صدور گواهی نامه 
برای فرد متقاضی می شود». ســرهنگ موسوی پناه  
گفــت: «چنانچه فــردی خالکوبی های مشــهود و 
نامتعــارف و آثار خودزنی بر تن داشــته باشــد، باید 
از نظــر احتمال به برخی اختــلالات روانی تأثیرگذار 
در رانندگــی، مورد بررســی و ارزیابی روان شناســان 
قرار بگیرد. پس از بررســی و ارزیابی روان شناســان، 
چنانچه فــرد متقاضــی صــدور گواهی نامه موفق 
بــه گذرانــدن صحیح ارزیابی ها و بررســی ها شــد، 
می توانــد گواهی نامه خود را با تأیید روان شناســان 
دریافــت کنــد». همان طور که مي دانیــم، خالکوبی 
مشهود پیش از این از سوی کمیته اخلاق فدراسیون 
فوتبال هم منع و باعث شده بود بازیکنان لباس های 
آستین بلند بپوشــند. همچنین در سربازي کساني که 

خالکوبي دارند کارت پایان خدمت درجه ب (اختلال 
رواني) دریافــت مي کنند. این اخبار در شــبکه هاي 
اجتماعي با واکنش جدي کاربران روبه رو شــد و این 
دوگانه «خالکوبی! نشــانی از وجود مشکلات روحی 
یا نمادی از آزادی های فردی؟» مطرح شد. شاید اگر 
خبر به این شــیوه اعلام مي شد که «وضعیت روانی 
متقاضیان دریافت گواهی نامه کــه خالکوبی دارند، 
بررســی می شــود»، نگراني کمتري مطرح مي شد و 
این سؤالات مطرح نمي شد که «تصور پلیس اینه که 
کســی که خالکوبی داره نمیتونه دنده عوض کنه؟» 
یا «جایی مونده که پلیس و مســئولان  اختیارش رو 
نخوان داشــته باشن؟» یا اینکه «اصلا فرق خالکوبي 
متعــارف یــا غیرمتعارف چیســت؟» برخــي نیز با 
اشاره به شــکایت خانمي در اصفهان براي دریافت 
گواهي نامــه موتور که در دیوان عالي پذیرفته شــده 
بود، پیشــنهاد دادند: «یک مورد مناســب دیگر برای 
شــکایت به دیوان عدالــت اداری». دیگري معتقد 
بود: «جالب اســت که به مأمور اجرای قانون آن قدر 
آمــوزش نمی دهند کــه بداند اختیــارات فراقانونی 
نــدارد.  مثل ایــن می مونه که بگــی از امروز هرکی 

سیبیل بذاره گواهی نامه نمی دهم».
نکتــه اي که به نظر مي رســد مســئولان مدام 
فراموش مي کنند این اســت که همه مردم از اینکه 
قوانیني بــراي بهبود زندگي آنان تدوین مي شــود، 
خشنود مي شــوند، اما احساس بي اعتمادي درباره 
نحوه اجراي قوانین و قانون گذاري اســت که سبب 
واکنش منفي آنها خواهد شد. از سوي دیگر در این 
مورد بخصــوص نحوه برخورد با خالکوبي یا تتو از 
منظر مســئولان در مقاطع مختلــف متفاوت بوده 

است و همین سبب تردیدهاي بسیار مي شود.

خالکوبی نامتعارف و گواهی نامه

 زیر آسمان

بیداد گرما
گرم تریــن جولاي - مرداد – ســال را پشــت ســر 
گذاشــتیم. از اروپا تــا ژاپن افراد زیادي روزهاي بســیار 
گرمي را پشــت سر گذاشــتند و مي گذرانند. به گزارش 
بي بي ســي یک ارزیابی مقدماتی نشان می دهد درجه 
حــرارت دنیا در مــاه جولاي (دهم تیر تــا نهم مرداد) 
امســال، از سال های گذشته بیشتر بوده و رکورد تازه ای 
به جا گذاشته است. در گوشــه و کنار جهان بسیاري با 
این گرما دســت و پنجه نرم مي کننــد و حتي به مرگ 
نزدیك مي شــوند. سال گذشــته ۱۰ هزار نفر بر اثر گرما 
در آلمان کشته شدند. این خبري بود که چند روز پیش 
روزنامه «فرانکفورتر آلگماینه» بــر پایه آمار مقدماتی 

دریافتی از مقام های مسئول آلمان منتشر کرد. از سوي 
دیگر خبرگزاری کیودوي ژاپن نیز اعلام کرد موج گرمای 
شــدید در ژاپن در یک هفته ۵۷ کشته بر جای گذاشت 
و ۱۸هــزارو ۳۴۷ نفر را روانه بیمارســتان کرد که حال 
۷۲۹ نفــر از آنان وخیم بود و باید چند هفته بســتری 
باشند. این آمار را برای هفته ای که از ۲۹ جولاي (هفتم 
مرداد) آغاز شــد اعلام کرد. در کل ماه جولاي دماسنج 
در توکیو به ۳۴ درجه هم نرسید و بیشترین دما در ژاپن 
حــدود ۳۸ درجه بود اما ایــن دماها به خاطر رطوبت 
بسیار شدید طاقت فرســاتر و حتی کشنده است. دمای 
۳۰ درجه ســانتی گراد با رطوبت ۸۵ درصد معادل ۳۹ 

درجه محسوب می شود که در محدوده خطر است. 

دروازه  جهنم 
رئیس جمهــور  � بردی محمــدف،  قربان قلــی 

ترکمنســتان، از یك ماه پیش تاکنون در انظار عمومي 
ظاهر نشــده است. شــایعاتی درباره مرگ او به دلیل 
مشکلات کبد در شــبکه های اجتماعی منتشر شد. او 
کــه به گفته تیم مطبوعاتي اش در مرخصي یك ماهه 
به ســر مي برد، به جاي هرگونــه کنفرانس خبري یا 
حضور در جمع مردم یا شرکت در برنامه یا مراسمي 
هرچنــد غیر رســمي تصمیــم گرفته اســت فیلمي 
حــدود ۲۸ دقیقه  از زندگي روزمــره اش در تلویزیون 
ترکمنستان منتشر کند. بخشي از دور زدن او در اطراف 
خندق دروازه جهنم به شدت در شبکه هاي اجتماعي 
پربازدید شــده اســت. در ایــن ویدئوي کوتاه شــده، 
رئیس جمهور این کشور از سال ۲۰۰۷ تاکنون را نشان 
مي دهد که در حال رانندگی دور گودال شــعله ور گاز 
است. برخي تحلیلگران معتقدند بردي محمدف که 
به  گزارش برخي ســازمان های حقوق بشر، توانسته 
نظام دیکتاتوری را ایجاد کند که در آن شــاخص های 
آزادی و تنوع مطبوعات و وضعیت کشور حتي از کره 
شــمالي نیز بدتر باشد، سعي داشته تا با این تصاویر با 
شــایعه مرگش مقابله کند؛ هرچند نااطمینانی از این 
تصاویر نیز به نوعي در شبکه هاي اجتماعي به چشم 
مي خــورد. گودال دروازه جهنــم در بیاباني بین ایران 
و افغانســتان اســت که به نقل از تایم در سال ۱۹۷۱ 
زمین شناسان شــوروی که در جست وجوی گاز بودند، 
زمین ریزش کرد و حفره اي در حدود ۷۰ متر تشــکیل 
شد. پس از نشت گاز متان در حفره، آن را آتش زدند. 
به گزارش تلگراف در این فیلم بردی محمدف در حال 
اسب ســواری و دوچرخه سواری اســت؛ البته برخي 
از اعضــاي دولت هم در کنارش مشــغول تیراندازی 
و وزنه بــرداری هســتند و البته در بخشــي این ویدئو 
رئیس جمهور در حــال بازی با گربه هــا و نوه هایش 

نشان داده مي شود.

تجربه دیگران

 پوریا عالمى

میدون و سوفیا

 کریستین مارکو

مطالبات

مهم تریــن فرازهای انتخاباتــی و تبلیغاتی آقای 
رئیس جمهور در دو بخش بوده اســت؛ اول توسعه 
اجتماعی و سیاســی و دوم مســائل بین المللی. در 
مسائل بین المللی، آقای روحانی تلاش خیلی خوبی 
کرد و آنچه در این زمینه به دست آورد هم برای ملت 
ایران و هم دولــت موفقیت بزرگی بود. اما در زمینه 
توسعه سیاســی و اجتماعی به نظرم رئیس جمهور 
گامی برنداشت و انتخاب نابجای مدیران متولی این 
حوزه، برخلاف شــعارهای تبلیغاتی اش بوده است. 
این مــوارد در دولت دوم رئیس جمهور مشــهودتر 
اســت و آقای رئیس جمهــور بــا انتخاب های خود 
نشان داد که نمی خواهد در زمینه توسعه سیاسی و 
اجتماعــی گامی بردارد و با چنین انتخاب هایی اصلا 
چنین توسعه ای هم انتظار نمی رفت. دستاورد مهم 
دولت ایشان کماکان به نتیجه رساندن برجام بوده که 
آن هم بیشــتر مرهون تلاش ها و نحوه گفت وگوهای 
آقای ظریف اســت که در ارتباط با مســائل جهانی 
و دیپلماســی بین المللی تجربه وافی داشــت. این 
بدون تردید علاوه بر آنکه بزرگ ترین دستاورد دولت 
روحانــی بوده، در تاریخ معاصر ایــران بی نظیر بوده 
است؛ حتی مهم تر از قطع نامه ۵۹۸ و بیانیه الجزایر 
که به معضل بزرگ گروگان ها پایان داد. متأسفانه در 
بخش هایی به موازات دولت، کارهایی صورت گرفت 
که بهانه هایی به دست افراد مذاکره کننده برجام داد 
که تعهد خود را نسبت به ایران و مفاد برجام نادیده 
بگیرنــد. از همان آغــاز مذاکرات تمام کنشــگران و 
نخبگانی که طرفدار امضای برجام بودند بر این نکته 
پای می فشردند که این معاهده با مسائل دیگری نیز 
پیوند دارد. به عبارت دیگــر، نمی توان به برجام دل 
بست اما دستگاه تصمیم  های بین المللی کشور فقط 

در دستگاه دیپلماسی متمرکز نباشد.
به هــر تقدیر هنوز هم برگ برنده دولت روحانی 
همین برجامی اســت که معلق مانده و دولت باید 
بپذیــرد که بیرون آمدن از ایــن معاهده معلق هیچ 
ســودی برای آن ندارد. اگر امــروز مخالفان دولت 

بحران های اقتصادی را که واقعا پررنگ هم هستند 
چماقی بر ســر دولت می دانند، بایــد بدانند که اگر 
مزاحمتی از ســوی مخالفان دولــت برای مقابله با 
برجــام یا تــداوم برجام صورت نمی گرفت، شــاهد 
بســیاری از بحران هــای اقتصادی نبودیــم البته بر 
این نکته بایــد تأکید کرد که ضعــف و ناهماهنگی 
شش ســاله تیم اقتصــادی دولت ایــن بحران ها را 
پررنگ تر کرده اســت. بحران ارز کــه پدید آمد، چه 
عوامــل اصلــی آن درون دولت یا بیــرون از دولت 
باشــد حتما دولت بهتــر از این می توانســت آن را 
مدیریــت کند. این تلقی که در یک ســاله اخیر برای 
عموم جامعه ایجاد شــده؛ اینکه دولت هیچ راهبرد 
اقتصادی ندارد، قابل تأمل و توجه اســت و حتما با 
این تیم اقتصادی بعید است بتوانیم با وجود کاهش 
نــرخ ارز شــاهد کاهــش قیمت کالاهای اساســی 
باشــیم. باید گفت با توجه به شــعارهای انتخاباتی 
آقــای روحانی در ۹۲ و ۹۶ و حماســه آفرینی مردم 
به نفــع آقای روحانی مهم تریــن انتظارات مطلوب 
از شــخص رئیس جمهور تحقق همان شــعارهای 
سیاســی- اجتماعی اســت که می توانســت بستر 
اقتصــادی را نیز بــه نفع مردم پیش ببــرد. بنابراین 
در دو ســال باقی مانــده چنانچــه رئیس جمهــور 
دســت بــه تحــولات مدیریتــی نزنــد و بخواهد با 
همین تیم سیاســی، اجتماعــی و اقتصادی کار کند 
و به ضعف شــدید مدیران ارشد اســتانی بی توجه 
باشــد، به صراحت باید اعلام کرد در ســال ۱۴۰۰ و 
پایان دولت ایشــان قضاوت های اجتماعی در مورد 
روحانی به مراتــب قوی تر، پررنگ تر و شــفاف تر از 
قضــاوت در مورد احمدی نژاد در ســال ۹۲ خواهد 
بود کــه در جامعه مدنی و حتــی در میان حامیان 
قبلی اش پایان عمر سیاســی خــود را رقم زد. البته 
به این نکته توجه کنید که احمدی نژاد هوشــمندانه 
پس از ســال ۹۲ نقش اپوزیسیون سیاسی را به خود 
گرفــت و به هیــچ وجه به روی خود نیــاورد که در 
بعضی از نهادهای حاکمیتی عضو اســت اما آقای 
روحانی در پایان ۱۴۰۰ قطعا تمایل خواهد داشت که 
در سپهر سیاست با حاکمیت ماندگار باشد. بنابراین 
برخلاف احمدی نژاد اگر دست به تحولات جدی در 
سیاست ها و مدیریت ها نزند، سرانجامی پرابهام تر از 

احمدی نژاد خواهد داشت.

برگ برنده هنوز هم برجام است

 عبداالله ناصرى

 تجربه هاي ایرانی

مینا کامران: اینکه ساخت وساز مدرسه بستری برای 
رشد و توســعه شود، شــاید عجیب باشد.اینکه به 
بهانه ســاخت یک مدرسه، روستا و منطقه ای به سوی 
توانمندی اقتصادی و توسعه پیش رود، هم همین طور.
آن هم در یکی از روستاهای دورافتاده مرزی در استان 
سیستان و بلوچستان.چرا و چگونگی اش به حدود سه 
ســال پیش برمی گردد که برای افتتاح یکی از مدارس 
«پویش ایران من» راهی یکی از روستاهای مرزی غرب 
کشور شدیم. قبل تر بازدیدی از مدرسه ای دیگر داشتیم؛ 
مدرســه اي  که یکی از انجمن های خیریه درست یک 
ســال پیش در همان منطقه ســاخته بود. مســئولان 
اداره نوســازی اســتان با افتخار ما را به بازدید یکی از 
بهترین ساخت وسازهای آن منطقه بردند اما خودشان 
هم به محض ورود به مدرســه شوکه شدند.در و دیوار 
کثیف و دودگرفته و درهای نو چوبی مدرســه شکسته 
شده بود. حیاط و ســرویس بهداشتی هم وضعیتش 
نابســامان بود. خلاصه نشــانی از اینکه این مدرســه 
فقط یک ســال از عمرش گذشته است، وجود نداشت 
و  جالب تر اینکه کسي مسئولیت این خرابي را برعهده 
نمي گرفــت و بر گردن دیگری می انداخت. مســئولان 
مدرســه می گفتنــد پیمان کار خوب نســاخته اســت، 
دهیار روســتا می گفت مدیر و دانش آموزان احســاس 
مســئولیت ندارند و... خلاصه تقصیر بــا دیگری بود.
از طرف دیگر، تابســتان بود و هیچ کودکی در مدرســه 
حضور نداشت. مدرسه سوت وکور و بی تحرک در مرکز 

روســتا جا خوش کرده بود. 
در روستایی که تنها فضای 
جمعی آن غیر از مسجدی 
کوچک، مدرســه محسوب 
می شــود، این سرمایه بزرگ 
چــرا می بایســت بیــش از 
سه ماه از ســال خاموش و 
باشــد؟معماری  بی کارکرد 

و فضای خشــک و بی روح مدارس از یک سو، آموزش 
بی کیفیت و کشــنده خلاقیت در مدارس از سوی دیگر، 
ســؤالات بی شــماری را در ادامه مســیر مدرسه سازی 
ایجــاد کرد.پویش «ایران مــن» در مرحله اي بود که از 
صد مدرسه ای که تعهد داده شده بود، تعداد زیادی در 
حال افتتاح و بهره برداری بود، حالا این سؤال و چالش 
جدی مطرح شده بود که با گذشت  ۱۲۰ سال از تأسیس 
مدارس نوین (مدارس پسامکتب که از سوی میرزاحسن 
رشدیه پایه گذاری شدند)، آیا نیازمند بازنگری جدی در 
ساخت و کارکرد مدارس هستیم؟متأسفانه در کشور ما 
همواره به مدرســه به عنوان فضای کالبدی نگاه شده 
که صرفا جنبه آموزشــی دارند، بــدون آنکه برنامه ای 
مدون برای سودرســانی آموزش به منطقه مورد نظر 
وجود داشته باشد. بیشتر مدارس در ایران با حمایت و 
مجریگری شخص بیرونی (دولت با بخش خصوصی) 
و بدون توجه به الزامات و نیازهای کارکردی و بومی آن 

جامعه ساخته می شوند.
با علم به اینکه چرا مدارس امروز نمی توانند کارکرد 

درســتی در حیات اجتماعی اقتصــادی دانش آموزان 
و ســاکنان منطقه داشــته باشــند، به عنوان یک نهاد 
مدرسه ســاز  درصــدد برآمدیــم براي اصــلاح قدمي 
برداشــته شــود.پس از ماه ها مطالعــه و پژوهش در 
مدل های مدرسه ســازی و مدارس نوین دنیا، همچنین 
با تکیه بر تجربیات خود و ســایر انجمن های فعال در 
حوزه آموزش، به الگوی جدیدی از ساخت مدرسه به 
نام «مدرسه توسعه پایدار» رسیدیم.این  مدارس همسو 
با اهداف توسعه پایدار به گونه ای طراحی می شوند که 
علاوه بر نیازهای آموزشــی کودکان، نیاز مردم منطقه 
را بــه آموزش هــای مرتبط با توســعه روســتایی نیز 
برطرف کرده و پیوند میان فضای آموزشــی و اجتماع 
محلی را برقرارکند.از طرفی مکانی به نام مدرســه در 
چنین مناطقــی می تواند در جهــت اهدافی همچون 
خدمت رسانی به اجتماع کوچک خودشان، به شیوه ای 
طراحی شود که تغییر کاربری آن آسان بوده و در ساعاتی 
خارج از ساعات تدریس، به کانون توسعه محلی تبدیل 
شود.برای ساخت پایلوت این مدل مدارس، روستایی در  
صدکیلومتری چابهار در اســتان سیستان و بلوچستان 
به نام «ســیدبار جدگال» در یک فرایند مشارکت محور 
پس از انجام مطالعــات اقتصادی- اجتماعی انتخاب 
شد.کار ســاخت این مدرســه در مرداد ۹۷ با حمایت 
مالی نیکوکاران پویش «ایران من» شــروع شــد و مهر 
۹۸ آماده بهره برداری مي شود.این مدرسه بابهره گیری 
از معمــاری بومی و مصالح بوم آورد، چندکاربری بودن 
ســوزن دوزی  کارگاه  نظیر 
بوم گــردی،  اقامتــگاه  و 
توانمندســازی اقتصادی-
روستا  ســاکنان   اجتماعی 
این  ویژگی های  از جملــه 
اســت.  متفاوت  مدرســه 
توانمندســازی اجتماعی-
روستا  ســاکنان   اقتصادی 
پیش تر از شروع ساخت مدرسه از فروردین ۹۶ با روش 
تســهیل گری اجتماع محور با تشــکیل کارگروه هایی از 
زنان، جوانان و معتمدان محلی شــروع شد.اما آنچه 
بیش از خود مدرسه این روزها سر زبان ها افتاده است، 
صندوق تعاونی توســعه روســتا  به نام «بانوکدوچ» 

است که در شبکه های اجتماعی معروف شده است.
بانوک پروژه توانمندسازی اقتصادی این طرح است 
کــه در حال حاضر بیش از صد زن و مرد روســتایی با 
زنده کردن هنر سنتی شــان (ســوزن دوزی) به فعالیت 
مشــغول هســتند و با ســود صندوق به آمــوزش و 
بهداشــت کودکان روســتا کمک می کننــد.و چه چیز 
شــیرین تر از اینکــه بانوک با ســود حاصــل از فروش 
محصولات خود ســه نمایشگاه در تهران برگزار کرده و 
یک سهم از هزینه ساخت مدرسه را تقبل کرده است.از 
امروز هم  نمایشگاه دیگر سوزن دوزی این گروه با عنوان 
«هامین دوچ» در خانه هفت دست در کریمخان برگزار 
خواهد شد و تمام درآمد حاصل از این نمایشگاه صرف 

محوطه سازی مدرسه خواهد شد.

چند تیر و چند نشان

اهل شمیرانم، روزگارم بد نیست

به جز نوشــتن نمایش نامه و گاه فیلم نامه، 
معمــولا انگیــزه ای برای به دســت گرفتن قلم 
ندارم. مگر اینکه دوســتی عزیز ســؤالی کرده 

باشد. و این بار ایران!
من یک ایرانی هستم و ایران را دوست دارم، 
مادرم ایرانی بود و پدرم ایرانی، در ایران به دنیا 
آمدم و سال های کودکی و نوجوانی را در ایران 

گذراندم.
کــه  دارم، همان گونــه  را دوســت  ایــران 
جانــوری یا پرنده ای در لانــه و در منطقه خود 
احساس تعلق و آرامش می کند. اما این عشق 
آرمان گرایانه نیســت و با ایســمی توأم نشــده. 
برایش نــه فریــاد می زنم و نه شــعاری، مگر 
آنکه به آن تجاوز شــود که البته این غریزه هر 

موجودی است.
بلــه در نقاطــی از مغــزم می توانــم بــه 
نــام ناسیونالیســم احتــرام هم بگــذارم،  اما 
معمــولا با شــنیدن این واژه حساســیت پیدا 
می کنم. فکر می کنم که ناسیونالیســم سالم و 
غیرنژادپرســتانه که بتواند در نهایت با صلح و 
احترام به دیگران به هســتی خود ادامه دهد 
بسیار کمیاب است. با کلمه آریایی که واقعا و 

عملا کهیر می زنم.
تکرار می کنم؛ به کشــورم عشــق می ورزم، 
 معدود بــاری که کلمه نفرت از زبان من جاری 
شــده باشد، همواره با نام صدام حسین و بعث 

عراق بوده؛ حزب ناسیونالیستی عراقی!
ایران برای من جدا از یک سرزمین، نوعی از 
مردم، نوعی از فرهنگ و زبان اســت که من به 
نوعــی خود را متعلق بــه آن می دانم. با همه 

فضائل و کمی ها و کاستی ها!
وقتی کسی می گوید ما ایرانی هستیم، کشور 
حافظ ها، مولوی ها و فردوسی ها احساس غرور 
نمی کنم و وقتی کسی می گوید ما مردم،  ریاکار، 
مرده پرست، از زیر کار دررو و... هستیم، احساس 
حقارت به من دست نمی دهد. قبول کرده ام که 

کشورم مثل خودم دوشخصیتی است!
من حدود نیمی از زندگی ام را در کشورهای 
دیگر به ســر برده ام، دورانی بسیار لذت بخش، 
 تأســف برانگیز و شــکوفا. آنجاهــا را دوســت 
داشتم، در آن رشد کردم و گاه حتی به آن حس 
تعلق هم داشتم. هنوز به تیم فوتبال آمریکایی 
«چهل ونه» سانفرانسیسکو علاقه دارم و شماره 
۱۶ جومانتانــا کاپیتــان آن تیم هنــوز برای من 

عددی محترم است.
امــا زمانی که در برکلی، سانفرانسیســکو یا 
در مادریــد و برلین بودم، حس قوی جهت یابی 

جغرافیایی که در تهران دارم را نداشتم.
از دوران کودکــی خانه مــا نواحی قیطریه 
در دامنه کوه البرز بود. با یک فاصله مشــخص 
از یکــی از تپه هــای گلابدره. هــر وقت که من 
گم می شــدم، به کــوه و بــه آن تپــه نگاهی 
می انداختــم. فاصله و موقعیت خودم را با آن 
تپه گلابدره می ســنجیدم. به چپ، به راســت، 
بــالا یا پاییــن می رفتــم و خانه خــودم را پیدا 
می کردم. همان گونه که پرنــدگان لانه خود را 
پیدا می کنند. ســنگی، درختی، چیزی را نشانه 

می کنند؛ با نشانه ها!
تپه های برکلــی و سانفرانسیســکو با آنکه 
زیباتر بودنــد و مردم بی ریایی داشــتند، حس 
جهت یابی مــن را تأمین نمی کردنــد. حتی در 
شهر «دنور» کلرادو که کوهی بلند و شبیه البرز 

دارد، من یک گمشده بودم.
جهت یابی فلســفی من هم تضعیف شــده 
بود. در بیســت واندی ســال که آنجــا زندگی 
می کردم و گرچه شــادمانه رشــد می کردم اما 
گویی پیر نمی شــدم. ۲۰ساله مانده بودم و پس 
از بازگشــت به زیر کوه البرز روند پیرشدنم آغاز 
شــد. تا امروز که روی خود تپه گلابدره زندگی 

می کنم؛ پیر همچون یک جوان.
اشــتباه نکنید. جوان بودن عالی است، ولی 
پیرشدن چیز دیگری  است. با پیرشدن زمان به 

دست می آید.
در دوران جوانــی آنجــا فقــط یــک ترس 
داشــتم و آن اینکه در مکانی غیر از ایران خاک 
شــوم. خیلی ها هم این طورند. قبل از مرگ به 
زادگاهشــان برمی گردند یا ماهی های سالمون 
کــه همان جــا کــه از تخــم درآمده انــد تخم 
می گذارنــد و آن بــه قیمت جانشــان نیز تمام 

می شود.
گاهی از من می پرســند چرا برگشــتی ایران 
و مــن فکر می کنم مــن نویســنده ام، بازیگرم، 
کارگردانــم. مطمئنا نقش یک ایرانــی را بهتر 
بازی می کنم تا نقش یک ایتالیایی، فرانسوی یا 
آفریقایی را؛ چه در ایران باشــم چه در هالیوود 
یــا در ایتالیا و... و مطمئنا به فارســی راحت تر 

می نویسم تا زبانی دیگر.
اما اینها به کنار، مگر مادر آدم با آدم شوخی 
دارد. مگــر می توانــی مادرت را بــه حال خود 
بگذاری. به خصوص که مادرت ایرانی باشــد و 
بگویی من جز ایران هیچ جای دیگر نمی مانم.

در پایان اگر دوست دارید کلماتی شاعرانه از 
من بشنوید، می گویم: اهل شمیرانم، روزگارم بد 

نیست، خرده نانی دارم،  سر سوزن ذوقی.

ایران

سینما وادبیات براي کوروساوا
شــماره  �هفتاد و چهارمین 
مجله ســینماوادبیات که به 
آکیراکوروساوا، کارگردان پرکار 
منتشر  دارد،  اختصاص  ژاپني 
شــد. همچنین  در این شماره 
به موضوع تجربه هاي فرمي 
در سینماي ایران پرداخته شده که صفي یزدانیان، بهرام 
توکلــي ، بهنام بهزادي در میزگردي به پرســش هایي 
نظیر تعریف فرم چیست، چه تفاوت هایي میان فرم و 
محتوا و ســبك وجود دارد و ... جواب داده اند. خاطره 
و زمان محور بخش ادبي این شــماره است که در آن 
به موضوعاتي مانند آشــویتس، ۲۸مرداد، انقلاب ها، 
جنگ ها و تروماهاي تاریخي چگونه در ادبیات روایت 
مي شــوند، در گفت وگوهایي با احمــد پوري، بلقیس 
سلیماني، ابوتراب خســروي و... پرداخته شده است. 
این نشریه به سردبیري نیلوفر نیاوراني پانزدهمین سال 
انتشــار خود را پشت ســر مي گذارد و در برابر افزایش 
قیمت ها سعي کرده مقاومت کند و اکنون با قیمت ۱۷ 

هزار تومان در ۲۰۶ صفحه منتشر مي شود.

پیشخوان

ت
طین

ش 
خو

شا 
رخ

س: 
عک

 فرهاد آییش


